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د،بعد از اينكهم كلاس بودي" دواسش به رد،اما انگار تمام حواندن بوس خول درضايى مشغوخانم ر
ديد؟ اگـهس نمى-كرجهى به درن توا بعضى-هاتـونم چرم بـدوست دارم شد،گفت:بچه-ها دوفش تمـوحر

سيم.ى بره صحبت كنيم تا به نتيجه بهتر قانع نشديد بهترًاقعاو
د نيكى به پدر و مادرو در مورًصاديد، مخصوفاى جالبى ز حرًا خانم،اتفاقاگفت:چرمريم بلند شد و

د نيكىمادر خوديم كه در حق پدر وش كرما به آدميان سفار «وæًالديه حسناصينا الانسان بووºآيه 
)٨ت،آيه ه عنكبو(سوركنند.»
نا!ب صحبت مى-كند،نه همه اوهاى خومادرد پدرولى به نظر من اين آيه در مورگان:ومژ

لى ما هيچ قاعده و استثنايى در اين آيه نمى-بينيم.فاطمه:و
ن وى بى چوا بايد بله گـوگس:مگه ما انسان و صاحب اختيار نيستيم،پس چـرنر

الدين باشيم.اى وچر
د،نفسى در گلو انداختسيده بوال در ذهن بچه-ها رضايى كه به هدفش يعنى ايجاد سوخانم ر

مادر و نيكى بهش زيادى به اطاعت ازپدر وند سفارسته كه خداواى گلم،درو گفت:دختر
æًالدين احسانا و بالوًا به شيئاكولا تشرا ا لله واعبدووºه نساء  سور٣٦ده است مثل آيه آنها كر

ده است.امابايدند آورديت خـداوا بلافاصله بعداز بندگى و عبـومادر ركه نيكى به پـدر و
ندند و حتى خداوى بگويند سعى در خير و صلاح ما دارها هم هر چيزمادربدانيم كه پدر و

آيه اجب مى-داند مانندقتى كه با امر الهى منافات نداشته باشد، وا تا وهم اطاعت از آنها ر
.æك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهماوإن جاهداك على أن تشرºه لقمان سور١٥

د به دلنى خيلى زوفى كه مـى-زچكترين حـرلى پدر من پير شده و كوستـه،وگس:درنر
احت مى-شه.ه و نارمى-گير

نيكى به پدر و مادر

ى ملكفاطمه نادر
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ان و بانشاط هستيد،وه،همه شما الان جونج ها و تنهايى-هاى زيادى دارى رم! پيرضايى:عزيزخانم ر
ميناى بلندشدن از زد و حتى گاهى برانيد انجام دهيد،تصور كنيد همين پير شواهيد مى-توى بخوهر كار

اءه اسر سور٢٣كنيم كه در آيه فتارانه رهاى پير صبورد پدر و مادرنياز به كمك داشته باشد.ما بايد در مور
ًلاقـل لـهـمـا قـوهـمـا و و لا تـنـهـرّاما يـبـلـغـن عـنـدك الـكـبـر أحـدهـمـا أو كـلاهـمـا فـلا تـقـل لـهـمـا أفºآمـده 
ان و با آنهادت مرا از خوسيدند،به آنها أف هم مگو و آنها رى ر«اگريكى از آن دو يا هر دو به پيرæكريما

به نيكى سخن بگو.»
تى هستندك نمى-كنند و از نسل متفاوا درها ما رمادرند،پدر وان-هايى كه بهانه مى-آورمن جو فاطمه:به نظر

قع اختلاف نظر بـه جـاىند يعنى مـوه بگيـربهر æلا كريمـاقل لهما قـوºبايد از قسمت آخر همين آيه يـعـنـى 
ند.مادر قانع بشوف پدر واضى كنند و يا حتى باشنيدن حرنا رو ردن اوف زب حرى با خوجنجال و لجباز

م.ه عزيزضايى:آفرين،همين طورخانم ر
ن بكنيم؟الدينموحق وانيم درما چه نيكى مى-توًگان:خانم مثلامژ

ترد،جلوا بااسم صدا نزندان اين است كه اورفرزمايند:حق پدر بر مى-فر(ص)ماكرضايى:پيامبرخانم ر
د مادر نيز همين طور است.دد.در موراو ننشيند و باعث دشنام او نگرد و قبل ازاه نرواز او ر

كنند؟نا بايد چكارفته،اودنيا رن ازشومادرسيد:خانم! بعضى ها كه پدرويكى از بچه-ها بلند شد و پر
ت كنند و به نيابت از آنهاآن تلاوفته دعا و قردست رمادر ازاى پدر وم،بايد برضايى:عزيزخانم ر

ا به شما ياد مى دهم؛به ايـنالدين رش وى نماز آمرزان يادگارصدقه بدهند.من هم امروز به عنـو
ربناºاهيم ه ابر سور٤١تبه آيه  مر١٠ل بعد از حمد كعت اودر رده وت كه نيت كرصور
تبهمـر١٠م بعداز حمد كعت دو و در رæم الحسابم يقومنين يوللمـؤ وّالدىلولى واغفر

æمناتالمومنين و و للمؤًمناالدي و لمن دخل بيتى مولولي وب اغفررºح ه نو سور٢٨آيه 
æً احمهما كما ربيانى صغيرب اررºتبه بگويد:اند و بعد از سلام ده مربخو

فته-اند؟اى كسانى است كه از دنيا رگس:خانم اين نماز فقط برـ نر
اى آنهانده باشند كه حسنه زيادى در نتيجه اين نمـاز بـرـ نه جانم،اگر پدر و مادر ز

د كه قابلح آنان مى-شوى باعث شادمانى روفته باشند به قدرد و اگر از دنيا رثبت مى-شو
ص" نيست.و

ضايى گفت:خب!همگى خسته نباشيد حالا باسه به صدا در-آمد و خانم رنگ مدرز
ات فضاى كلاسانيد برويد.گل صلوها مى-توها و مادرات به نيت سلامتى پدريك صلو

م در ذهنشان نقشه-اى مى-كشيدند تاكدودند كه هرگين ساخت و حالا اين بچه-ها بوا عطر آر
نند.ا پس نزان مادر ردست-هاى خسته پدر و چشمان نگر


